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    شخصيت ها
• درويش (مرد فقيرى با لباس كهنه و موهاى ژوليده)

• گوينده (كسى كه بخش هايى از داستان را با صدايى رسا 
و شمرده مى خواند. بهتر است گوشه اى از صحنه بايستد و 

كلاه و جليقه اى به سبكِ قديم بپوشد.)
• هاتف (فرشته اى كه از غيب پيام مى دهد .

ــواد نامه  ــه در قديم براى مردمِ بى س ــى ك • كاتب (كس
مى نوشت يا از روى كتاب ها رونويسى مى كرد. بهتر است 

اطرافش پر از كاغذ و كتاب كهنه باشد.)
• سلطان (با شنل و تاجى بر سر كه روى تخت نشسته و 

خدمتكارى با يك بادبزنِ كباب پزى او را باد مى زند!)
• وزير (چاق با شكم گنده كه كلاه بلندى دارد و مهره هاى 

درشتى به گردن آويخته است.)

مسلم قاسمى
﹎﹠ـ︕ ﹡︀﹝ـ﹥

ــى در اين دنيا  ــرد درويش روزى روزگارى م
ــى كهنه  زندگى مى كرد كه از مال دنيا غير لباس
ــب ها ديروقت به خانه  هيچ نداشت و بيشتر ش
ــم زن و فرزندان  ــمش به چش ــت تا چش مى رف
گرسنه و رنگ پريده اش نيفتد و از آن ها خجالت 
نكشد. يك شب كه از شرمندگى خوابش نمى برد 
سر به سجده نهاد و ساعت ها دعا كرد تا خداوند 

او را از فقر و فلاكت نجات دهد.

ــش: خدايا ديگر روىِ ديدن زن و فرزند را  دروي
ــال روزى از خانه بيرون  ــدارم. هر صبح به دنب ن
ــت هاى  ــب با كوله بارى از غم و دس مى روم و ش
ــان بر مى گردم. خدايا مى دانم كه در  خالى نزد ش

نمـايش

تصويرگر : على مصيبى

طراحی صحنه
ابتدا بايد تصوير يك مسجد را كه مناره هم داشته باشد، روى يك كارتن يا فيبر به ابعاد حدود دو در دو 
متر نقاشى كنيد. بعد از نصب اين تصوير در يك طرف صحنه، چهارپايه اى را پشت مناره قرار دهيد. طورى 
كه هر گاه بالاى آن مى ايستيد، بيننده ها خيال كنند بالاى مناره رفته ايد. سپس به همين ترتيب تصوير يك 
دكان قديمى با درِ چوبى و يك قفل بزرگ آماده كنيد و در سوى ديگرِ صحنه قرار دهيد. غير از اين ها به 
بيل و كلنگ ، يك تير و كمانِ چوبى و يك قوطى - به جاى گنج- نياز خواهيد داشت. براى ساخت نقابِ 

شخصيت هاى نمايش هم مى توانيد به بخش«ساخت نقاب» در صفحة هفت مراجعه كنيد.
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اين كار حكمتى هست. اما من ديگر طاقت ندارم. يا گره از كارم بگشاى، يا 
همين امشب جانم بستان و بيش از اين شرمندة خانواده ام مكن.

ــمى گريان و دلى پر درد به خواب رفت و در عالم  گوينده: مرد بى نوا با چش
رويا، صدايى از غيب به گوشش رسيد. 

ــه روزى هيچ كس  ــو و بدان ك ــش بى نوا، از ياد خدا غافل مش ــف: اى دروي هات
بى حساب و كتاب نيست. خوب گوش كن. در گوشة دكانِ كاتبى كه همساية توست، 

اوراق بسيارى انباشته شده. در ميان آن اوراق ورق پاره اى است كه شكل منارة  مسجدى 
بر آن نقش بسته. سحر گاه به دكانِ او برو و هر طور شده آن ورق پاره را پيدا كن و به خانه 

بياور. بعد در گوشه اى خلوت آن را بخوان و نوشته هايش را مو به مو عمل كن.
گوينده: درويش صبحِ زود بعد از نماز، با ياد خدا از خانه بيرون زد. وقتى رسيد ديد دكان 

بسته است. با خود گفت دكان كاتب، نانوايى و بيمارستان نيست كه صبح زود باز باشد. چون 
روى بازگشت به خانه را نداشت همان جا به ديوار تكيه داد تا خورشيد بدمد.درويش: خدايا از 

پيام هاتف چنان شادمانم كه عقل از من گريخته و زمان را گم كرده ام. نداى تو حق است. همين جا 
مى مانم تا فرمانت را به جاى آورم.

 [در همين حين سر و كله ى كاتب پيدا مى شود و قفل دكان را باز مى كند. همين كه داخل مى شود، 
درويش هم به دنبالش وارد دكان مى شود. كاتب كه حسابى جا خورده و كمى ترسيده، مرتب تكرار 

مى كند؛ پناه بر خدا، پناه برخدا...]
درويش [در حالى كه به ورق ها خيره شده] : سلام عليكم.

كاتب: عليك السلام برادر! صبح شما به خير باد!
درويش: صبح همة كسانى كه براى كسب حلال از خانه بيرون زده اند به خير و نيكى!

كاتب: حتماً كار مهمى دارى كه صبحِ به اين زودى آمده اى!
درويش [ در حالى كه دست پاچه شده و نمى داند چه بگويد]: ب ب بعله، آ آ 

آمده ام عريضه اى برايم بنويسيد.
كاتب: عريضه براى چه كسى؟

درويش: براى كسى كه مأمورم كرده به اين جا بيايم.
كاتب: پس مأمورى!

درويش: آرى.
كاتب: بسيار خوب، من هم كارى فورى دارم. كمى منتظر باش 

الان بر مى گردم. اگر كسى آمد بگو زود مى آيم.
[بعد از رفتن كاتب، درويش كاغذ ها را زير  و رو مى كند و 
ناگهان چشمش به برگه اى مى افتد كه شكل يك مناره روى 

آن نقاشى شده است].
درويش[با صداى بلند] : نكند همان ورقِ كهنه باشد. هان! اين 

هم شكل مناره. خودش است. يافتم!
ــالى  [درويش نگاهى به اطراف مى اندازد و ورقه را زير ش
كه به كمر بسته مخفى مى كند. وقتى مى خواهد از دكان خارج 

شود، كاتب سر مى رسد.]
كاتب: كجا با اين عجله؟

ــش: كار مهمى پيش آمده بايد زود به خانه بروم. دوباره  دروي
برمى گردم.



كاتب: پس عريضه چه مى شود؟
درويش: شايد وقتى ديگر! الان بايد 

بروم.
ــود را به خانه  ــه خ ــش با عجل [دروي
ــاند و در حالى كه نفس نفس مى زند،  مى رس
ورقه را با صداى بلند مى خواند:«بيرون از شهر 
گنجى مدفون است. تير و كمانى بردار و به مسجدى 
ــهر قرار دارد برو. بالاى منارة مسجد  كه در بيرون ش
تير را رو به قبله رها كن. هر جا كه افتاد، همان جا محل 

گنج است. آن را بردار و به تنگدستى ات پايان بده.»]
ــوى مسجد شتافت. با زحمت از  گوينده: درويش به س
مناره بالا رفت و تير به سوى قبله انداخت. سپس پايين آمد 
و با بيل و كلنگ شروع به كندنِ محل فرود آمدن تير نمود. 

تا غروب تلاش كرد اما اثرى از گنج نديد.
درويش [رو به آسمان]: خدايا حتماً كمان را به اندازة 
ــم و به ياد تو تير را  ــيده ام. فردا دوباره مى آي كافى نكش

محكم تر مى اندازم.
گوينده: درويش خسته اما اميدوار به خانه برگشت. تا صبح 
خوابش نگرفت. صبح روز بعد دوباره بعد از صداى خروس 
و خواندن نمازِ صبح، دوباره به مسجد رفت و اين بار كمان را 
محكم تر كشيد. سپس جاى تير را كَند و كَند اما گنجى جُز 
رنج نصيبش نشد. با اين حال نا اميد نشد. مى دانست كه رازى 

در پيام هاتف هست كه بايد آشكار شود.
ــالاى مناره  ــر روز مى آمد و از ب ــاه تمام ه ــش يك م دروي
ــهر افتاد كه فلانى  ــر مى انداخت. تا اين كه پچ پچى در ش تي

گنج نامه اى دارد و هر روز زمين را مى كند.
[چند نفر از دانش آموزان نقش مردم را بازى مى كنند و در 

گوش يكديگر با صداى بلند پچ پچ مى كنند.]
ــت تا سربازان سلطان به سراغم نيامده اند،  درويش: بهتر اس
ــن گنج نامه را به او  ــروم و با زبان خوش اي ــودم به قصر ب خ

پيش كش كنم!
[ وقتى درويش بلند مى شود تا به قصر سلطان برود، پردة 
نمايش بسته مى شود تا صحنة قصر آماده گردد. با كنار رفتن 
مجدد پرده، سلطان را مى بينيم كه با وزير دربارة مرد درويش 
ــان در گوش وزير چيزى  ــرف مى زنند... در اين حين نگهب ح

مى گويد.]
وزير: بگوييد داخل شود.

[درويش با ورق پاره هايى در دست وارد مى شود. سلطان 
ــر مى كنند و با تعجب به درويش  و وزير نگاهى به يكديگ

خيره مى شوند.]
ــلامت باشد،  ــلطان بزرگ به س درويش [تعظيم مى كند]: س
ــتورى كه در آن  ــت گنج نامه اى يافته ام و طبق دس مدتى اس
بوده همه جا را كنده ام. ديگرنه دست و پا و كمرى برايم مانده 

نه اميدى...
سلطان: خوب، پس آن صاحب گنج نامة معروف تويى؟

ــت.[رو به درويش] تو بايد همان  وزير: به گمانم خودش اس
ــت از بالاى مناره تير مى اندازد و  ــى كه مدتى اس مردى باش

زمين ها را شخم مى زند. هان؟
ــم براى  ــتم. تلاش ــش: جناب وزير، من مردى تهى دس دروي

لقمه نانى بود تا زن و فرزندانم را سير كنم. اما حالا...



سلطان [رو به وزير]: گنج نامه را بدهيد ببينيم.
(وزير گنج نامه را از درويش مى گيرد و به سلطان مى دهد. 
سلطان نگاه عميقى به آن مى كند و رو به وزير مى گويد: بايد 

گنج نامة معتبرى باشد.
ــلطان مى گيرد با دقت نگاه مى كند]: بله اصلِ  وزير[ورقه را از س

اصل است.
سلطان: وزير! اين گنج نامه را بده عتيقه شناسان دربار بررسى 
ــت به كار  كنند. چند تير انداز ماهر هم آماده كن تا از فردا دس
ــن گنج نامه از من چه  ــو درويش، در عوضِ اي ــوند. و اما ت ش

مى خواهى؟
درويش: اين گنج نامه مرا بى چاره كرده است. پاداش من همين 

بس است كه از فردا بيهوده مجبور به كندن زمين نيستم!
ــيار خوب، وقتى گنج را يافتم، تو را هم به نوايى  ــلطان: بس س

خواهم رساند.
ــربازانش  ــش ماه تمام تير انداخت و س ــلطان ش گوينده: س
زمين هاى اطراف مسجد را حسابى شُخم زدند. تا اين كه خسته 

شد و درويش را به حضور طلبيد.
سلطان [در حالى كه ورقه را به طرف درويش پرت مى كند] : بردار 

گنج نامة  ــن  اي
را.  ــخره ات  مس

شش ماه تمام من 
ــربازانم را اسير  و س

ــاره كرده اى!  اين ورق پ
برو. اگر گنجى هست مال 

خودت.
گوينده: درويش دل شكسته و 

نالان به سوى خانه راه افتاد.
درويش [در سجده]: خدايا من كه 

ــتم تا در برابر اين همه  پيامبر نيس
سر زنش و سختى طاقت بياورم. ديگر 

تحمل اشك ها و كنايه هاى زنم را ندارم. 
مى دانم كه يك جاى كارم ايراد داشته. اما 

اين را به پاى نافرمانى ام نگذار...
ــك  ــجاده اش ــده: درويش آن قدر بر س گوين

ــت و دوباره هاتف را در  ريخت كه به خواب رف
خواب ديد.

هاتف: حضرت حق به تو امر كرد تيرى در كمان بگذار 
ــيدن  و رها كن. نگفت كه آن را محكم بكِش. از محكم كش

كمان دست بردار. تير را فقط در كمان بگذار و رها كن، خودمان 
مى دانيم تير را كجا بيندازيم.

گوينده: درويش آن چه به او ندا رسيده بود انجام داد. دوباره به مسجد 
رفت، تير بر چلة كمان گذاشت و رها كرد. تير به پاى مناره افتاد. درويش 

آن جا را كند و به گنج رسيد.
درويش [نشسته بر سر گنج]: خدايا گنجى بالاتر از جواهرات به من عطا كردى. 
گنجِ توكل، گنجِ صبر و تحمل. خدايا من به قدرِ نيازم از اين گنج بر مى دارم و 
باقى را در راه تو با خلق تو قسمت مى كنم. گنجِ خوش بختى در كنار ماست 

و ما همواره در سرابى دور و ناپيدا به دنبالش مى گرديم...
گوينده [با اشاره به درويش] : بله عزيزان، درويش هر لحظه براى رسيدن 
به خوش بختى از مسجد دورتر و دورتر مى شد، غافل از آن كه سعادت 

كنار او در پاى مناره بوده و او از آن بى خبر بوده است. چه انسان هاى 
بسيارى كه سال ها به دنبال ثروت مى دوند، غافل از آن كه سعادت 

و عزت در چند قدمى شان بوده و آن را نمى ديده اند.  




